
پرسش ۱۴۴: خلق شدن بهشت از نور حسین(ع) 

الــسؤال/ ١٤٤: خــلقت الــجنة مــن نــور الحســین (ع)، وإنّ الإمــام الحســین (ع) 
یــسعى لــلدخــول إلــى الــجنة، فــكیف یــدخــل الــكل (الحســین (ع)) فــي الجــزء (وھــي 

الجنة) ؟ 

بهشـت از نـور حسین(ع) خـلق شـد و امـام حسین(ع) تـلاش می کند تـا بـه آن وارد شـود؛ 
چگونه کُل (امام حسین) وارد جزء (بهشت) می شود؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد O رب العالمین. 
ھـذا الـسؤال خـاطـئ؛ لأنـّھ لا یـعني خـلق الـجنة مـن نـور الحسـین (ع) أنّ الـجنة جـزء 

من الحسین(ع). 

پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم،والحمدلله رب العالمین. 
این سـؤال اسـاسـاً اشـتباه اسـت؛ زیرا اینکه بهشـت از نـور حسین(ع) خـلق شـده اسـت 

دلیل بر این نیست که بهشت جزئی از امام حسین(ع) باشد. 

فمحـمد(ص) خـلق مـن نـور الله سـبحانـھ وتـعالـى، فبمقتضی تـفكیر مـن سـأل ھـذا 
السؤال: ھل یكون محمد(ص) جزءاً من الله سبحانھ وتعالى ؟! ([581]). 

محـمد(ص) از نـور خـداونـد سـبحان و مـتعال آفـریده شـده اسـت، حـال طـبق نـظر سـؤال 
کننده، آیا محمد(ص) جزئی از خداوند سبحان و متعال می باشد([582])؟! 

والحسـین (ع) یـدخـل الـجناّت الـجسمانـیة (فـي الأولـى) والـجنات الـمثالـیة الـملكوتـیة، 
أمّـا فـي عـالـم الـنور (الـسماء الـسابـعة الـعقلیة الـكلیة) فـالحسـین (ع) ھـو الـجنةّ. راجـع 

المتشابھات: ١، ٢، ٣، ۴، وأسأل الله أن تتوضح لك الصورة أكثر. 
السید أحمد الحسن - وصي ورسول الإمام المھدي (ع) 



حسین(ع) وارد بهشــت جــسمانی (در آســمان اول) و بهشــت هــای مــثالی ملکوتی 
می شـود، امـا در عـالـم نـور (آسـمان هـفتم عـقل کلی)، امـام حسین(ع)، هـمان بهشـت 
اسـت. بـه کتاب مـتشابـهات جـلد۱، ۲، ۳ و ۴ مـراجـعه کنید. از خـداونـد مسـئلت دارم که 

موضوع برای شما روشن تر گردد. 
سید احمد الحسن - وصی و فرستاده ی امام مهدی(ع) 

 ******

[581]- هـذا الـسؤال نـاتـج مـن قـصر الـنظر عـلی قـوانـین الـمادة (الأجـسام)، وتـوهـم أن قـوانـین الجـزئـیة والـکلیة فـي عـالـم الـملك هـي 
نـفسها تـمامـاً فـي عـالـم الـملکوت والـعقل والـجبروت والـلاهـوت، وهـذا وهـم؛ لأن لـکل عـالـم قـوانـین خـاصـة بـه، فـعالـم الـملك هـو عـالـم 
الأجسـام والمـادیاـت الکـثیفة، وعاـلمـ المـلکوت هوـ علـم المـثالیـات واللـطافةـ، وعاـلمـ العـقل هوـ عاـلمـ النـور والحـقیقة بلا جسـمیة ولا 

مثالیة، بل حقائق وأنوار متداخلة بعضها في بعض فلا تحیز لبعضها عن الآخر.
فـمثلاً جـبرائـیل (ع) فـي عـالـم الـملکوت جسـده مـلکوتـي لـطیف، ولـکن إذا أراد أن یظهـر فـي عـالـم الـدنـیا الـمادي یـأتـي عـلی شـکل 
دحـیة الـکلبي أحـد أصـحاب رسـول الـله(ص) أو عـلی شـکل طـیر ... الـخ، وعـندمـا یـرجـع إلـی الـملکوت یـرجـع إلـی جـسمه الـملکوتـي؛ 
لأنـه لا وجـود لـلمادیـات فـي عـالـم الـملکوت، ولـکل عـالـم قـوانـینه الـخاصـة بـه.  فـقد روي أن الـله تـعالـی خـلق الـسماوات والأرض مـن 

نور محمد(ص) وعلي (ع) وفاطمة والحسن والحسین(ع)،
عـن الـرسـول محـمد(ص)، أنـه قـال: (... فـلما أراد الـله تـعالـی أن یـنشئ خـلقه فـتق نـوري فخـلق مـنه الـعرش فـالـعرش مـن نـوري، 
ونـوري مـن نـور الـله، ونـوري أفـضل مـن الـعرش، ثـم فـتق نـور أخـي عـلي فخـلق مـنه الـملائـکة، فـالـملائـکة مـن نـور عـلي، ونـور عـلي مـن 
نـور الـله، وعـلي أفـضل مـن الـملائـکة، ثـم فـتق نـور ابـنتي فخـلق مـنه الـسماوات والأرض فـالـسماوات والأرض مـن نـور ابـنتي فـاطـمة، 
ونـور ابـنتي فـاطـمة مـن نـور الـله، وابـنتي فـاطـمة أفـضل مـن الـسماوات والأرض، ثـم فـتق نـور ولـدي الـحسن فخـلق مـنه الـشمس 
والـقمر، فـالـشمس والـقمر مـن نـور ولـدي الـحسن، ونـور الـحسن مـن نـور الـله، والـحسن أفـضل مـن الـشمس والـقمر، ثـم فـتق نـور ولـدي 
الحسـین فخـلق مـنه الـجنة والـحور الـعین، فـالـجنة والـحور الـعین مـن نـور ولـدي الحسـین، ونـور ولـدي الحسـین مـن نـور الـله، وولـدي 

الحسین أفضل من الجنة والحور العین ...) بحار الأنوار: ج51 ص10.
فـإن الـله خـلق الـسماوات والأرض مـن نـور فـاطـمة(ع) فـعلی فـرض الـسؤال أن لا یـمکن لـفاطـمة(ع) أن تـدخـل الـسماوات والأرض؛ 

لأن السماوات والأرض جزء من نور فاطمة(ع)!!!
والـواقـع أنـها عـاشـت عـلی الأرض ومـاتـت ودفـنت فـیها، إذن فـالـسؤال خـاطـئ مـن أسـاسـه، لـتوهـم أن قـوانـین عـالـم الـمادة هـي نـفسها 

قوانین العوالم العلویة.



بـل حـتی فـي قـوانـین عـالـم الـمادة یـمکن للجـزء أن یـحتوي الـکل مـن جـهات مـعینة، فـالـمرآة أو عـدسـة الـعین أو الـکامـیرا جـزء صـغیر 
جـداً لا یـکاد یـذکـر مـن هـذا الـعالـم، ولـکن بـإمـکان الـمرآة أو الـعین أو الـکامـیرا أن تـحتوي الـعالـم بـأسـره مـن حـیث الـصورة، فسـبحان 

من لا یُسأل عما یفعل وهم یُسألون. (المعلق).
[582] - این سـؤال نتیجه ی محـدود کردن دید و نـظر بـه قـوانین مـاده (اجـسام) می بـاشـد و این تـوهـم که قـوانین جـزئی و کلی در 
عـالـم مُلک هـمان قـوانین مـوجـود در عـالـم ملکوت، عـقل، جـبروت و لاهـوت اسـت؛ که این، تـوهمی بیش نیست؛ چـرا که هـر عـالَمی 
قـوانین خـاص بـه خـود را دارد: عـالـم ملک، عـالـم اجـسام و مـواد مـتراکم اسـت، عـالـم ملکوت عـالـم مـثال هـا و لـطافـت می بـاشـد و عـالـم 
عـقل، عـالـم نـور و حقیقت بـدون هیچ جـسم و مـثالی اسـت، بلکه آنـجا بـرخی حـقایق در بـرخی دیگر در هـم تنیده انـد و یکی از 

دیگری جدا نیست. 
بـه عـنوان مـثال جـبرئیل(ع) درعـالـم ملکوت، جسـدی لطیف و ملکوتی دارد، ولی اگـر بـخواهـد در عـالـم مـادی دنیا ظـاهـر شـود بـه 
شکل دحیه ی کلبی که یکی از صـحابـه ی رسـول خـدا(ص) اسـت و یا بـه شکل پـرنـده و یا چیز دیگر می آید و هـنگامی که بـه عـالـم 
ملکوت بـرمی گـردد بـه جـسم ملکوتی خـود بـازمی گـردد؛ چـرا که در ملکوت، جـایی بـرای مـادیات وجـود نـدارد و قـوانین هـر عـالَمی، 

خاصّ خودش است. 
همان طور که در روایات آمده است خداوند متعال آسمان ها و زمین را از نور محمد(ص) و علی(ع) و فاطمه  و حسن و 

حسین(ع) خلق نمود. 
از رسول خدا(ص) روایت شده است که فرمود: «....وقتی خداوند متعال اراده فرمود تا خلقش را ایجاد کند نور مرا شکافت و از 

آن، عرش را آفرید؛ پس عرش از نور من و نور من از نور خداوند است و نور من برتر از  عرش است. سپس نور برادرم علی را 
گشود و ملائکه را از آن خلق کرد؛ پس ملائکه از نور علی و نور علی از نور خدا است و علی از ملائکه برتر می باشد. سپس نور 

دخترم را گشود و از آن، آسمان ها و زمین را خلق کرد؛ پس آسمان ها و زمین از نور دخترم فاطمه و نور فاطمه از نور خدا است و 
فاطمه از آسمان ها و زمین برتر است. سپس نور فرزندم حسن را گشود و از آن خورشید و ماه را آفرید؛ پس خورشید و ماه از نور 
حسن و نور حسن از نور خدا است و حسن از خورشید و ماه برتر است. سپس نور فرزندم حسین را گشود و از آن بهشت و حور 

العین را آفرید؛ پس بهشت و حور العین از نور حسین و نور حسین از نور خدا است و حسین از بهشت و حور العین برتر 
است....». بحار الانوار: ج 51 ص10. 

خداوند آسمان ها و زمین را از نور فاطمه خلق کرده است؛ پس طبق فرض سوال حضرت فاطمه(ع) نمی تواند وارد آسمان ها و 
زمین شود چرا که آسمان ها و زمین جزئی از ایشان(ع) می باشند!!! 

اما در عالم واقع، فاطمه(ع) روی زمین زندگی کرد و فوت نمود و در آن دفن شد. بنابراین، سوال از پایه و اساس اشتباه است 
چرا که از این توهم ناشی شده که قوانین عالم ماده همان قوانین عوالم بالایی است. 

حتی طبق قوانین عالم ماده نیز جزء می تواند از جهاتی کل را دربرگیرد؛ آینه یا عدسی چشم یا دوربین جزئی بسیار کوچک است 
که در مقابل این عالم چیزی محسوب نمی شوند، اما این امکان وجود دارد که آینه یا چشم یا دوربین تصویر عالم را دربرگیرد. 

پس منزّه است آن کسی که از آنچه می کند پرسیده نمی شود در حالی که خوشان مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.


